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ضرورت برابری در خون‌خواهی در فقه سیاسی با 
تأکید بر مبانی امام خمینی

هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

زهره خانی)نویسنده مسئول(

فرزاد روزبهانی

چکیده

حق خون‌خواهی بین مســلمانان و غیرمســلمانان از موضوعات چالش‌برانگیز امروز اســت. 

مشــهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته‌شــدن غیرمسلمان در برابر قتل 

مســلمان‌اند، درحالی‌که کشتن مســلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی‌دانند. این حکم با 

استناد به آیۀ نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز 

در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شــده است. علی‌رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم 

نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانۀ دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادلۀ مشهور 

را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون‌خواهی شده‌اند. پژوهش حاضر 

با روش توصیفی ــ تحلیلی، ضمن بررســی و نقد ادلــه و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را 

بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در اســتنباط ســنجیده است و نشان می‌دهد 

که در عصر حاضر موضوع ســلطۀ غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به‌عنوان شهروند و 

با رعایت قوانین در کشــور اســامی زندگی می‌کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در 

خون‌خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

واژگان کلیدی: امام خمینی، برابری، خون‌خواهی، غیرمسلمان، نقش زمان و مکان.
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مقدمه
مشــهور فقهای امامیه و سایر فقهای اهل سنّت به غیر از ابوحنیفه قائل به نابرابری در خون‌خواهی بین 

مســلمان و غیرمسلمان هستند؛ بنابراین مســلمان در برابر قتل غیرمسلمان کشته نمی‌شود مگر آنکه 

به قتل غیرمســلمان معتاد باشد؛ هرچند غیرمســلمان ذمی، معاهد و مستأمن بوده و جان و مالش در 

حمایت کشور اسلامی باشــد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از این حکم نابرابری تبعیت شده 

اســت. در مقابل، برخی از فقهای معاصر قائل به برابری خون‌خواهی مسلمان با غیرمسلمان در این 

زمینه هســتند. منشــأ اختلاف در وجود روایات متعارض در این زمینه است؛ روایاتی دلالت بر عدم 

ثبوت خون‌خواهی و روایاتی دلالت بر ثبوت خون‌خواهی از مسلمان می‌کنند. موافقان حکم برابری، 

روایات متعارض را مخالف با اطلاقات قرآن می‌دانند؛ اطلاق آیاتی که صراحت در تســاوی مسلمان 

با غیرمسلمان در این مسئله دارند؛ لذا ضروری است که روایات این باب از حیث سند و دلالت مورد 

بررسی قرار گیرد تا بررسی شود که آیا قابلیت تخصیص اطلاقات صریح را دارند یا خیر.

فقه سیاســی به بیان احکام شرعیِ ناظر بر امور سیاســی می‌پردازد. موضوع فقه سیاسی پرداختن 

به شیوه ارتباط شــهروندان با همدیگر، چگونگی مواجهه شهروندان با دولت و روابط دولت اسلامی 

با دیگر دولت‌ها اســت. فقه سیاســی فقیه را در امر سیاست ایجاد هماهنگی میان واقعیت‌های متغیر 

اجتماعی و نصوص ثابت دینی می داند.  نابرابری در خون‌خواهی به عنوان یکی از احکام کیفری، فقه 

اسلامی را به چالشی مهم می‌کشاند. چگونه دینی که اساس آن بر عدالت پایه‌گذاری شده از تبعیض 

دفاع می‌کند؟ اهمیت مســئله زمانی روشن می‌شــود که در عصر کنونی تعداد زیادی غیرمسلمان در 

کشــور اسلامی به‌صورت مســالمت‌آمیز و به‌عنوان شــهروند زندگی می‌کنند. در روزهای آخر رژیم 

پهلوی، امام خمینی وعدۀ حکومتی اســامی را داد که در آن همۀ مردم شــامل غیرمسلمانان و زنان 

وض��ع بهتری پی��دا خواهند کرد )به نق��ل از عدالت‌نژاد، ۱۳۹۹: ۲۲۶(. حال بایــد تفحّص کرد که 

پــس از پیروزی انقلاب تا چه اندازه دیدگاه نقش زمان و مکان در اســتنباط در برابری احکام کیفری 

بین مســلمانان و غیرمسلمانان توانست مؤثر واقع شــود؟ به‌عبارت‌دیگر فقها در این فضای قدرتمند 

سیاســی که در سایۀ حکومت شیعه برایشان فراهم شد، چقدر توانستند احکام را بر مقتضای زمان بر 

موضوعشان حمل کنند؟ مقالۀ حاضر، ادله و توجیهات این نابرابری را در فقه سیاسی با استناد به نقش 
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کلیدی زمان و مکان در اجتهاد بررسی می‌کند.

1. مفهوم شناسی
در گام نخست لازم است به تعریف غیرمسلمان و اقسام آن‌که در کتب فقهی به آن »کافر« می‌گویند، 

پرداخته شود.

۱-۱. کافر
کافر، کســی که دینی غیر از اســام را بپذیرد و یا دین اســام را بپذیرد اما یکــی از ضروریات آن را 

گاهانه( انکار کند )امام خمینی، 1381 :20(. طبق این تعریف، گروه اول، گروهی هستند که پیرو  )آ

دینی دیگر هستند مانند یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان یا پیرو هیچ دینی نیستند، مانند دهری‌ها؛ گروه 

دوم مس��لمانانی که یکی از ضروریات دین را انکار می‌کنن��د، مانند خوارج و ناصبی‌ها. در این مقاله 

موضوع بحث گروه اول است.

 فقها کافر را از نظر نتایج مرتبط با کفر، به کافر مستقل و تبعی تقسیم‌بندی می‌کنند و کافر مستقل 

به اصلی و مرتد تقسـ�یم می‌ش��ود )بندرچی، ۱۳۷۹: ۵۹(. از نظر حقوقی، کافر اصلی شــامل اهل 

کتاب، حربی، معاهد و مس��تأمن است )کلانتری، 269:1390(. قانون‌گذار نیز در ماده 310 ق.م.ا. 

غیرمس��لمانان ذمی، معاهد، مستأمن و کســانی که از این قبیل نیستند ولی تابعیت دارند را در عرض 

یکدیگر قرار داده است. ضروری است به‌صورت مختصر به تعریف هر یک از این اقسام بپردازیم.

1-‌2. کافر معاهد
کفار معاهد به کس��انی گویند که در کشــوری )اسلامی( زندگی می‌کنند که با آن کشور قرارداد صلح 

دارند و در آن کشور مطابق آیین خود عمل می‌کنند )بندرچی، 1379: 60( مکارم شیرازی بسیاری از 

دولت‌های امروز که با ما ارتباط سیاسی دارند و با ما در حال جنگ نیستند را کافر معاهد دانسته است 

)مکارم شیرازی، 1389، ج 1: 345(.
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1-3. کافر مستأمن
کفار مستأمن غیرمسلمانانی هستند که با بستن قرارداد با کشور اسلامی اجازه ورود به کشور اسلامی 

را پیداکرده و دارای مصونیت هستند )شریعتی، 1385: 21(.

1-4. کافر ذمی
 غیرمسلمانان اهل کتابی را که به شرایط ذمه ملتزم شوند، ذمی یا اهل ذمه گویند و حکومت اسلامی 

در قبال تعهد با آن‌ها، متعهد می‌شود از آنان حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد 

)حســینی روحانی،۱۳۸۷ ج ۵۲:۱۳(. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشاره‌ای به قرارداد 

ذمه نشده است درحالی‌که در قانون مجازات اسلامی شاهد به‌کارگیری لفظ »ذمه« از سوی قانون‌گذار 

هستیم.1 »غیرمسلمانانی که مصداق عناوین مذکور نیستند« عبارت‌اند از کسانی که با توجه به قوانین 

 عنوان تابعیت دارند که با قوانینی خاص وارد کشــور 
ً
بین‌المللی جزء عناوین مذکور نیســتند و صرفا

ش��ده و ملزم به رعایت قوانین هس��تند. قانون‌گذار در تبصره ماده 310 ق.م. ا. این قســم را در عرض 

 به »شرایط زمانی« 
ً
مستأمن، معاهد و ذمی قرار داده است که نشان‌دهنده این است قانون‌گذار تلویحا

توجه داش��ته است.  امام خمینی  در پاسخ به استفتاء یکی از اعضای عالی شورای قضایی، کفار اهل 

کتاب و غیر آن‌ها را در صورت ارتکاب جرم مثل سرقت، زنا، جاسوسی، افساد، محاربه و یا قیام علیه 

حکومت و همانند این‌ها در پناه اســام دانســته و احکام اسلام مانند مسلمانان درباره آن‌ها جاری و 

محقون الدم و مالش��ان را محترم می‌دانس��ت ‌)امام خمینی، ۱۳8۹ ج 18: 304(. در قوانین کیفری 

ایران، قانونی که با نظر امام خمینی در استفتاء مذکور مغایرت داشته باشد دیده نمی‌شود.

1. ماده 310 ق.م.ا: »هرگاه غیرمســلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مســلمان، ذمی، مســتامن و معاهد شود حق 
قصاص ثابت است ...«.
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۲. جایگاه غیرمسلمانان در جمهوری اسلامی ایران )۹۷-۵۷(
۲ـ1. قانون اساسی

اصل 12 قانون اساســی، دین رسمی را دین اسلام و مذهب را جعفری اثنی‌عشری می‌داند. از پیروان 

دیگر مذاهب اســامی چون حنفی، شــافعی، مالکی، حنفی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان 

اصل عنوان‌شــده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند و به آن‌ها اجازه داده‌شــده که در 

مراســم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه 

و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشــان را اجرا کنند و در دادگاه بر همین موازین نیز عمل 

‌شــود؛ اما در رابطه با غیرمسلمانان و اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها 

اقلیت‌های دینی شــناخته می‌شــوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال 

شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. در مورد این اصل بعضی نمایندگان اصرار 

داشــتند شرط یا تعبیر موازین اسلامی تکرار شــود که با اعتراض نمایندگان اقلیت مواجه شد، پس از 

این بحث‌ها اصل ســیزدهم با تعبیر مهم در حدود قانون به‌جای موازین اسلامی نهایی شد )به نقل از 

عدالت‌نژاد، ۱۳۹۹: ۲۱۸(.

به‌طور صریح در قانون اساســی نامی از غیرمســلمانان غیر کتابی آورده نشده است و مرتبط‌ترین 

اصل قانون اساســی به موضوع غیرمسلمانان، اصل 14 قانون اساســی است که به شکل عام به تمام 

غیرمسلمانان می‌پردازد. متن اصل 14 به شرح ذیل است: 

به حکم آیه لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و 

تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین« دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به 

افراد غیرمســلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت 

کنند. این اصل در حق کســانی اعتبار دارد که بر ضد اســام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام 

نکنند. 

مدوّنان قانون اساســی، به لحاظ نظری جایگاه غیرمســلمانان را در این اصل محترم شــمردند 

و به رســمیت شــناختند و برای این موضوع به بعضی آیات قرآن تمســک کردند. اعضای مجلس به 

تفسیرهای مفســران و آرای فقهایی که معتقدند این قبیل آیات با آیۀ ۲۹ سوره توبه منسوخ شده است 
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توجهی نکردند. این اصل برای غیرمسلمانان فضای مناسب زندگی امن را فراهم می‌کند؛ اما به لحاظ 

نظری ابهامی در تعبیر بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند، وجود دارد؛ زیرا این اتهام 

همیشــه به لحاظ حقوقی تعریف‌شده نیســت و ابن امکان همیشه وجود دارد که غیرمسلمانان به این 

بهانه که به فلان فعالیت مشــغول بوده‌اند یا به بهمان عقیده باور دارند به چنین اتهامی گرفتار شــوند 

)عدالت‌نژاد، ۱۳۹۹: ۲۳۹(.

اصل 19 به‌طور مبهم همۀ مردم را از هر جنس، قوم و قبیله را در برابر قانون مساوی می‌داند. ابهام 

در کلمه مانند این‌هاســت؛ زیرا در معنای آن سه ویژگی برای خواننده روشن است، اما دانسته نیست 

 از آرای 
ً
که آیا تعبیر مانند این‌ها شــامل دین هم می‌شود یا خیر. روشن است که قانون‌گذاران که کاملا

فقهی باخبر بودند می‌دانســتند لوازم افزودن ویژگی دین به متن اصل چیســت )عدالت‌نژاد، ۱۳۹۹: 

.)۲۴۳

ابهام دیگر در اصل بیست و ششم است. این اصل تشکیل احزاب، انجمن‌های سیاسی، صنفی و 

اسلامی را فقط برای مسلمانان یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزاد می‌داند نه برای همه غیرمسلمانان. 

این شــرط در برابر اصل ۲۳ قرار می‌گیرد که به‌طور مطلق آزادی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان را 

مشروع می‌داند )عدالت‌نژاد،۱۳۹۹: ۲۴۴(.

۲-۲. قانون مجازات اسلامی
قانون‌گذار در ق.م.ا ســال 1392 در مادۀ 301 ثبوت خون‌خواهی را مشروط به تساوی قاتل و مقتول 

در دین دانســته است.1 با توجه به وضع این ماده اگر مسـ�لمان، غیرمسلمانی را بکشد کشته نمی‌شود 

درحالی‌که قتل مسلمان توسط غیرمسلمان مستوجب حق خونخواهی برای مسلمان است. قانون‌گذار 

جنایت ارتکابی مســلمان، ذمی، مســتأمن یا معاهد بر »غیرمســلمانی که ذمی، مستامن یا معاهد 

نیســتند« را مستوجب قصاص ندانسته است. این اشکال به وجود می‌آید که با توجه به مفهوم مخالف 

این ماده، جنایت افراد فوق‌الذکر بر غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن یا معاهد باشند مستحق قصاص 

1. ماده 301 ق.م.ا. »قصاص در صورتی ثابت می‌شــود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشــد و 
مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد« در تبصره همین ماده مقرر دارد: »چنانچه مجنی علیه مسلمان 

باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست«.
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هســتند. در جواب باید گفت: فارغ از اینکه مفهوم داشــتن تمام جملات شرطیه محل بحث است با 

توجه به صراحت ماده 310 در لزوم تســاوی در دین بر ثبوت قصاص، اخذ مفهوم از این ماده صحیح 

نخواهد بود )محقق داماد، موسوی فر و خسروی، 225:1399(.

موضوع مهم »اعتیاد« مســلمان به قتل غیرمســلمان با همه طرفدارانی کــه در فقه امامیه دارد در 

قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است. برای چاره‌جویی به حکم اصل 167 ق.ا،1 باید به منابع فقهی 

معتبر رجوع کرد. برخی مراجع تقلید خواستار مقرره »تکرار قتل عمدی ذمی توسط مسلمان« شده‌اند 

)مزروعی، ۱۳۹۴ ج۴۰:۱(.

متأســفانه رویۀ قضایی بر مبنای دیدگاه مشــهور فقها، خون‌خواهی از مســلمان را منتفی دانسته 

و او را بــه پرداخت خون‌بهای غیرمســلمان و تعزیر محکوم می‌کند. نابرابــری در خونخواهی نه تنها 

هدف بازدارندگی مجــازات را تأمین نمی‌کند، بلکه زمینۀ ارتکاب قتــل را فراهم می‌کند به‌طوری‌که 

غیرمسلمان امنیت جانی نداشــته باشد. در برخی آرای صادره در پرونده‌های کیفری، ارتکاب قتل به 

دلیل اطلاع متهم از نابرابری قانون از غیرمسلمانان بوده است. به طور مثال در پرونده کیفری با کلاسه 

0065/71/89 در شعبۀ 71 دادگاه کیفری اســتان تهران، فرد غیرمسلمان توسط فرد مسلمانی به قتل 

رســیده، دادگاه بعد از رسیدگی، به‌موجب دادنامه شماره 8900414 مورخ 89/9/15 با توجه به آنکه 

اولیاء دم شــخص کلیمی، درخواست خونخواهی از قاتل را داشــته‌اند با استناد به ماده 207 ق.م.ا. 

حکم به پرداخت خون‌بها و تعزیر قاتل را صادر کرده اســت. در بخشــی از این دادنامه نوشته‌شــده: 

گاهی داشته است...«.  »متهم، با این تفکر که می‌دانسته مقتول فردی غیرمسلمان است و از قانون نیز آ

و یا در پرونده کلاسه 71/88/ 79 در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران که: »مسلمانی غیرمسلمان 

را به قتل رســانده اســت. در قســمتی از این دادنامه آمده: متهم از آیین مقتول اطلاع داشــته با قصد 

مجرمانه به ســراغ او رفته و قصد مجرمانه خود را انجام داده است... از سویی با توجه به عدم تناسب 

دین بین قاتل و مقتول خون‌خواهی منتفی است...«.

1. اصل 167 ق.ا: »قاضی موظف اســت کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد 
به منابع معتبر اســامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ســکوت یا نقض یا اجمال یا 

تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«.
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 3. دیدگاه فقها )متقدمین ـ متأخرین(
3-1. قائلین به نابرابری

 مش��هور فقهای امامیه خون‌خواهی از مسلمان را مشروط به قید »اعتیاد« کرده‌اند؛ یعنی اگر مسلمان 

معتاد به قتل ذمه باش��د اولیاء دم وی بعد از ردّ فاضل خون‌بها، مس��لمان را از باب خونخواهی به قتل 

می‌رسانند )طبرسـ�ی، 1410 ج۳۰۴:۲؛ اردبیلی، 1403 ج۲۲:۱۴؛ فاضل هندی، 1416 ج۸۸:۱۱؛ 

قط��ان حلی، 1424 ج۵۴:۲0؛ حلـ�ی، 1413 ج۶۰۵:۳؛ عاملی جزینی، 1414 ج۳۴۶:۴؛ ســید 

مرتضی 1415: 272؛ شیخ مفید 1413: 739؛ شیخ طوسی 1400: ج۳۸۹:۳؛ فیض کاشانی، بی‌تا 

ج۱۷۲:۲؛ طباطبای��ی حائری، 1418 ج۲۴۰:۱۶؛ نجفی، 1404 ج۱۵۰:۴۲؛ خوانسـ�اری، 1405 

ج۲۲۸:۷، حس��ینی عمیدی، 1416 ج۶۹۷:۳؛ امام خمینی،1379 ج۵۱۵:۲؛ موسوی خویی، بی‌تا 

ج۷۳۷:۲(. تحقق معنای اعتیاد مرتبه دوم است؛ اما بنابر احتیاط، جواز فرد معتاد در مرتبه سوم صادر 

می‌گردد )بهجت، 1426 ج۴۰۳:۵(.

-عده‌ای از فقها قائل به قتل مسلمان معتاد از باب حد افساد فی‌الارض هستند )ابن زهره، 1417: 

619، علامه حلی، 1413 ج۳۳۵:۹؛ مدنی کاشانی، 1410: 57(.
ثمره اختلاف در خون‌خواهی یا حد بودن قتل مســلمان دو چیز اســت: 1- عفو اولیاء دم در حد 

بودن بی‌تأثیر اســت به خلاف خونخواهی؛ 2- در خونخواهی، طلب اولیاء دم اســت به خلاف حد 

)شهید ثانی، 1410 ج 10:58(.

-عده‌ای از فقها قائل به عدم خون‌خواهی از مسلمان به‌صورت مطلق هستند حتی اگر مسلمان به 

قتل کفار معتاد باشد )ابن ادریس، 1410: ج۲۵۳:۳(.

- فقهایــی چون صدوق و ابن بابویه در المقنع و ابن جنید در مختلف الشــیعه )صدوق، 1415: 

315؛ صــدوق، 1415: 191؛ علامه حلی، 1413 ج۳۲۳:۹( و بعضــی معاصرین امامیه )صانعی، 

۱۳۸۷ ج۸۰:۲( و در میان فقهای اهل سنّت ابوحنیفه )فتحی بهنسی، ۱۹۸۲: ۴۱( قائل به خونخواهی 

از مسلمان هستند.
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3-1-1. ادله قائلین به نابرابری
مشهور فقهای امامیه ادله نابرابری در خون‌خواهی بین مسلمان و غیرمسلمان را کتاب، سنّت و اجماع 

ذکر کرده‌اند که به بررسی و نقد آن‌ها پرداخته می‌شود.

- کتاب

« )نســاء: 141( خداوند برای غیرمسلمانان 
ً

مُؤْمِنِینَ سَــبِیلًا
ْ
ى ال

َ
افِرِینَ عَل

َ
ک

ْ
هُ لِل

َّ
 الل

َ
نْ یَجْعَل

َ
- »وَل

بر )زیان( مســلمانان هرگز راه )ســلطه‌ای( قرار نداده اســت. این آیه به »نفی سبیل« مشهور است و 

مهم‌ترین دلیل مشــهور بر نابرابری است. شهید ثانی، ابن زهره، شیخ طوسی، صاحب جواهر، مدنی 

کاشــانی، ابن ادریس، فخرالمحققین، طباطبایی حائری و فیض کاشــانی عدم ثبوت خونخواهی از 

مســلمان را با این آیه اســتدلال کرده‌اند و معتقدند هرگونه تسلط کفار بر مؤمنین در این آیه مورد نهی 

قرارگرفته و خون‌خواهی از مســلمان توســط کفار نوعی تسلط است )شهید ثانی، 1413 ج۱۴۲:۱۵؛ 

ابن زهره، 1417 ج۴۰۴:۱؛ شیخ طوسی، 1407 ج ۱۴۶:۵؛ نجفی، ۱۴۰۴ ج ۵۴:۲؛ مدنی کاشانی، 

1410 ج۳۵۲:۳؛ فخرالمحققیــن، ۱۳۸۷ ج۲۴۱:۱۶؛ طباطبایی حائــری، ۱۴۱۸ ج۸۷:۱۱؛ فیض 

کاشانی، بی‌تا ج۱۲۷:۲(.

بعضی از فقها و مفسرین به نقد استدلال مذکور پرداخته‌اند که به شرح آن‌ها پرداخته می‌شود:

شارع ابتدا غیرمسلمان را بر مسلمان مسلط نمی‌کند، ولی اگر مسلمان با عمل خود موجب تسلط 

غیرمسلمان شود، اسلام وی )در تسلط( بی‌تأثیر است )فاضل لنکرانی، 1380 ج ۲۵۲:۱(. آیۀ مذکور 

قِیَامَةِ« در صدر 
ْ
مْ یَوْمَ ال

ُ
مُ بَیْنَک

ُ
هُ یَحْک

َّ
اشاره به نفی سبیل در آخرت دارد؛ مؤید این مطلب عبارت »َفالل

کید قرارگرفته؛ لذا  آیه اســت )محقق داماد،۶۵:۱۳۹۶( آیه نفی سلطه کفار بدون دلیل شرعی مورد تأ

قصاص مســلمان به خاطر قتل کافر ذمی از شمول آیه خارج است )سبحانی،۱۶۵:۱۴۳۳(. در مورد 

عدم خون‌خواهی از مسلمان نمی‌توان به آیه نفی سبیل استدلال کرد؛ زیرا:

 1. اگر معنای آیه چنین باشد، باید حد سرقت و سایر حدود و تعزیرات نیز بر مسلمان اجرا نشود 

)درحالی‌که در حد سرقت قائل به تساوی هستید(؛

2. تشریع قانون برای دستیابی مردم به حقوق خود، از نظر عرف عقلا، سلطه نیست؛

3. اگر جعل قانون برای دســتیابی به حقوق، سلطه قلمداد شود آیه نفی سبیل این سلطه را نسبت 
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به کافران )کسانی که از روی علم، حقیقت را انکار کرده‌اند( نفی کرده است؛

 
ً
 4. )آیه مذکور( مانند قاعدۀ لاضرر نفی ســلطه از خداوند می‌کند؛ یعنی نفی ســلطه تشــریعا

)صانعی، ۱۳۸۷ ج۷۹:۲(.

 بنابراین ضرر مســلمان بر خودش مشــمول این قاعده نیست. بعضی از مفسرین آیه مذکور را در 

مورد آخرت )طبرسی، 1384 ج۱۶:۱۳، طباطبایی، 1417: ج۱۱۶:۵( و بعضی دیگر از حیث قدرت 

دانسته‌اند نه از حیث احکام فقهی )قرطبی، 1364: ج۴۲۰:۵(.

ةِ« )حشر: 20( دوزخیان با بهشتیان برابر نیستند. جَنَّ
ْ
صْحَابُ ال

َ
ارِ وَأ صْحَابُ النَّ

َ
 -آیۀ »لا یَسْتَوِی أ

 آیۀ دومی که بر نابرابری در خون‌خواهی دلالت دارد این آیه است. استدلال به اطلاق آیه است که 

مسلمان و کافر از هیچ لحاظی مساوی نیستند؛ لذا مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی‌شود )فاضل 

مقداد 1404 ج ۴۲۴:۴( و نیز داخل شــدن »لا«ی نافیه بر »یستوی« که نکره است موجب عمومیت 

 مستلزم نفی همه جزئیات اســت )فخرالمحققین،1387 ج ۵۹۳:۴(. 
ً
آن شــده و نفی اعم، ضرورتا

اســتدلال به آیه امکان‌پذیر نیست؛ زیرا قطعی نیست مســلمانی که مرتکب قتل کافر ذمی شده اهل 

بهشــت و در مقابل کافری که کشته‌شده اهل دوزخ باشــد. بنابراین با توجه به عدم قطعیت، نمی‌توان 

به این آیه اســتدلال کرد، چون ارتکاب عمل حرام توسط مسلمان مؤید عدم ایمان محکم در اوست 

)صدوق، 1404 ج ۱۲۴:۴(.

- سنّت

دومین دلیل قائلان به این نظریه پنج روایت است که در منابع حدیثی شیعه منقول است.

باعبدالله)ع( عن دماء المجوس و الیهود و النصاری 
َ
- »اســماعیل بن فضل هاشمی قال: ســألت ا

هل علیهم و علی من قتلهم شیء اذا غشوا المسلمین و أظهروا العداوه لهم قال: لا، إلا أن یکون متعودا 

لقتلهم قال: و ســألته عن المســلم هل یقتل بأهل الذمه و اهل الکتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن یکون 

 لذالک لا یدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر« از امام صادق)ع( درباره خون زرتشــتیان، یهودیان و 
ً
معتــادا

مســیحیان سؤال کردم که اگر بر مسلمان حیله ورزند و در برابر آن‌ها دشمنی کنند و مسلمانی آن‌ها را 

به قتل برساند، چیزی بر عهدۀ اوست؟ امام)ع( فرمود: خیر، مگر آنکه بدین کار عادت پیدا کند که در 

این صورت با تحقیر کشته می‌شود )حرعاملی، 1424 ج ۱۰۷:۲۹(.
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رُوات این حدیث عبارت‌اند از: محمد بن یعقوب الکلینی، ثقه اســت )نجاشی، 1407: 378(، 

محمد بن یحیی العطار، ثقه اســت )شــیخ طوســی، 1427: 495(، احمد بن محمد بن عیســی 

الاشــعری، ثقه است )شیخ طوسی،1427: 351(، علی بن الحکم الانباری ثقه است )شیخ طوسی، 

1427: 264(، اسماعیل بن الفضل الهاشمی ثقه است )شیخ طوسی، 1427: 124( و ابان بن عثمان 

که ضعیف است )حلی، 1383: 12(.

- »عن اسماعیل بن الفضل، قال: سألت اباعبدالله)ع( عن المسلم هل یقتل بأهل الذمه؟ قال: لا، 

إلا أن یکون معودا لقتلهم فیقتل و هو صاغر« اســماعیل بن فضل گوید: از امام صادق)ع( سؤال کردم 

آیا مســلمان در برابر اهل ذمه کشته می‌شود؟ امام)ع( فرمود: خیر، مگر بدین کار عادت پیدا کند که در 

این صورت با تحقیر کشته می‌شود )حرعاملی، 1424 ج۱۰۹:۲۹(.

رُوات این حدیث عبارت‌اند از: محمد بن یعقوب الکلینی ثقه اســت )نجاشــی،۱۴۰۷: ۳۷۸(، 

حمید بن زیاد الکوفی، ثقه اســت )شیخ طوسی، بی‌تا: 155(، حسن بن محمد بن سماعه، ثقه است 

)نجاشی، 1407: 41(، احمد بن الحســن المیثمی ثقه است )شیخ طوسی 1427: 332(، ابان بن 

عثمان، ضعیف اســت )حلی، ۱۳۸۳: ۱۲( و اســماعیل بن الفضل ثقه است )شیخ طوسی، ۱۴۲۷: 

۱۲۴( تشکیل شده است.

-»اســماعیل بن الفضل عن ابی‌عبدالله)ع( قال: قلت لــه: رجل قتل رجلا من اهل الذمه، قال: لا 

یقتل به الا ان یکون متعودا للقتل« اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: از امام صادق)ع( سؤال کردم اگر 

مردی )مسلمان( مردی از اهل ذمه را به قتل برساند )چه حکمی دارد؟( فرمود: کشته نشود مگر آنکه 

بدین کار عادت پیدا کند )حرعاملی، 1424 ج۱۰۹:۲۹(.

رُوات‌ این حدیث عبارت‌اند از: احمد بن محمد بن عیســی الاشــعری، ثقه است )شیخ طوسی، 

۱۴۲۷: ۳۵۱(، علی بن الحکم الانباری؛ ثقه است )شیخ طوسی، ۱۴۲۷: ۲۶۴(، ابان بن بن عثمان، 

ضعیف اســت )حلی، ۱۳۸۳: ۱۲( و اسماعیل بن الفضل الهاشمی ثقه است )شیخ طوسی، ۱۴۲۷: 

۱۲۴( تشکیل شده است.

-»محمد بن الفضیل عن أبی الحســن الرضا)ع(: قــال: »قلت له: رجل قتل رجلا من اهل الذمه، 

قال: لا یقتل به إلا أن یکون متعودا للقتل« محمد بن فضیل گوید: از امام رضا)ع( سؤال کردم اگر مردی 
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)مســلمان( مردی از اهل ذمه را به قتل برساند )چه حکمی دارد؟( فرمود: کشته نشود مگر آنکه بدین 

کار عادت پیدا کند )حرعاملی، 1404 ج۱۰۷:۲۹(.

رُوات‌ این حدیث عبارت‌اند از: محمد بن یعقوب الکلینی، ثقه است )نجاشی، ۱۴۰۷: ۳۷۸(،علی 

بن ابراهیم بن هاشــم ثقه است )نجاشی، 1407: 260(، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، ضعیف 

است، )شیخ طوسی، 1427: 448( یونس بن عبدالرحمن، ثقه است )شیخ طوسی،1427: 364( و 

محمد بن فضیل الصیرفی الازدی، ضعیف است )شیخ طوسی،1427: 343(.

-»صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر)ع(: »لا یقاد مســلم بذمی فی القتل و لا فی الجراحات 

و لکن یوخذ من المســلم جنایته للذمی علی قدر دیــه الذمی ثمانمائه درهم« محمد بن قیس از امام 

باقر)ع( نقل می‌کند: که مسلمانی در برابر کافر ذمی کشته نشود نه در جان و نه در عضو؛ لکن به اندازۀ 

خون‌بهای ذمی که هشتصد درهم است از مسلمان دریافت گردد )حرعاملی، 1424 ج۱۰۹:۲۹(.

رُوات این حدیث عبارت‌اند از: محمد بن یعقوب الکلینی، ثقه اســت )نجاشی، ۱۴۰۷: ۳۷۸(، 

علی بن ابراهیم بن هاشــم، ثقه است )نجاشــی، ۱۴۰۷: ۲۶۰(، ابیه )ابراهیم بن هاشم القمی( ثقه 

اســت )حلی، 1381: 5(، الحسن بن محبوب السراد، ثقه است )شیخ طوسی، 1427: 334(، علی 

بن رئاب الکوفی، ثقه است )شیخ طوسی، بی‌تا: 263( و محمد بن قیس ابوعبدالله البجلی، ثقه است 

)نجاشی، 1407: 323(.

چهار حدیث اول با توجه به ضعف یکی از راویان در سند، ضعیف هستند. روایت پنجم از حیث 

سند ثقه است.

از حیث دلالت، چهار حدیث اول، مربوط به قتل مســلمان در برابر غیرمســلمان نیســت، بلکه 

مربوط به عقوبت مسلمانی است که عادت به قتل غیرمسلمانان پیداکرده است نه از باب خونخواهی. 

« در 
ً
به‌عبارت‌دیگر کســی که عادت به قتل کفار پیدا کند از باب حد کشــته می‌شــود. تعبیر »متعودا

احادیث مذکور، عدم اســتفاده از تعبیرهایی مانند قصاص و قود و عدم ذکر مطالبه اولیاء دم مؤید این 

مطلب اســت )صانعی، 1387 ج۸۴:۲(. دلالت حدیث پنجم بر عدم کشتن مسلمان روشن است و 

مؤید این سخن، تعبیر امام)ع( از واژۀ »لایقاد« است که ظهور در خونخواهی و استیقاد دارد نه کیفر.

چهار روایت اول با روایت‌هایی که کشتن مسلمان را برای قتل غیرمسلمان تجویز کرده‌اند معارض 
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اســت؛ مانند: صحیحه ابن مسکان، روایت ابی بصیر و موثقه ســماعه. از بین این روایات صحیحه 

محمد قیس از حیث ســند و دلالت اشــکالی ندارد، ولی چهار روایت اول از حیث سند و دلالت با 

اشکالات جدی مواجه هســتند. آیات قصاص ابای از تخصیص دارند )صانعی، ۱۳۸۷ ج۸۹:۲( از 

این حیث با روایت محمد بن قیس معارض هستند.

بعضــی از فقها روایاتی مثل صحیحه محمد بن قیس را حمل بر جایی که مســلمان به قتل کافر 

معتاد نباشد و روایاتی که بر کشتن مسلمان دلالت دارد حمل بر مسلمان معتاد کرده‌اند )شیخ طوسی 

1407 ج۱۸۹:۱۰( این جمع بعید از ظاهر ســیاق روایت است )مدنی کاشانی،59/141(. اعتیاد به 

قتل غیرمســلمانان، فرض نادر است و روایات را نمی‌شــود حمل بر اعتیاد کرد )خوانساری، 1405 

ج۲۲۹:۷( و نیز بعضی از فقها روایات خونخواهی از مســلمان چون موافق عامه است بر تقیه حمل 

کرده‌اند )مرعشــی نجفی، 1415: 259(. در بین مذاهب اربعه اهل سنّت ابوحنیفه و برخی شاگردان 

وی قائل به ثبوت خون‌خواهی در این مســئله و دیگر مذاهب آن‌هــا قائل به عدم ثبوت خون‌خواهی 

هستند )فتحی بهنسی، 1982 ج۴۷:۴۱(.

- اجماع

بســیاری از فقها از جمله صاحب جواهر، شــیخ طوســی، ابن زهره و ابن ادریس در این زمینه 

ادعای اجماع کرده‌اند )نجفی،1404 ج۱۵۰:۴۲؛ شــیخ طوسی، 1407 ج۱۴۶:۵؛ ابن زهره، 1417 

، شیخ صدوق در 
ً
ج۴۴۰:۱؛ ابن ادریس، 1410 ج۳۷۶:۳(. استدلال به اجماع ناتمام است؛ زیرا اولا

المقنع با قول مشــهور فقها مخالفت نموده و این مخالفت شــیخ صدوق می‌تواند در این اجماع فقها 

 با وجود ادله )قرآنی و روایات(، جایی برای اســتدلال به اجماع نیست )صانعی، 
ً
خلل وارد کند؛ ثانیا

۱۳۸۷ ج۸۸:۲(. آنچه در مکتوبات شــیعه آمده این نظریه )خون‌خواهی از مســلمان( در این مسئله 

 اجماع 
ً
قول مشــهور اســت نه اجماع )خویی، بی‌تا ج۶۲:۲(. اجماع فوق پذیرفته نیســت؛ زیرا اولا

 با وجود 
ً
 اجماع، مدرکی است، )مستند به دلیل است(؛ ثالثا

ً
منقول است و فاقد حجیت اســت، ثانیا

اختلافات فقها در این مســئله، ادعای اجماع عجیب به نظر می‌رســد )محقق داماد، موســوی فر و 

خسروی، 223:1399(.
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3-2. ادله قائلین به برابری
 بعــض از فقها قائل به برابری خون‌خواهی بین مســلمان با غیرمســلمان هســتند و ادله‌ای از جمله 

اطلاقات کتاب و سنّت ذکر کرده‌اند که به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود:

- کتاب

در زمینۀ برابری مسلمان و غیرمسلمان آیات خاص و عام وجود دارد. آیات خاصی که هیچ دلالتی 

بر نابرابری ندارند و به‌صورت مطلق برتری بین انسان‌ها قرار نداده است و آیات عامی که انسان‌ها را به 

رعایت عدالت و دوری از ظلم رهنمون می‌سازد و اشاره‌ای به برتری انسان‌ها در خصوصیات ندارند. 

آیات خاص عبارت‌اند از:

 
ْ

 یُسْرِف
َ

لَا
َ
انًا ف

َ
ط

ْ
هِ سُــل نَا لِوَلِیِّ

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ق

َ
ومًا ف

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِل

ُ
حَق وَمَنْ ق

ْ
 بِال

َّ
هُ إِلَّا

َّ
مَ الل تِی حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف وا النَّ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
-»وَلَا

انَ مَنْصُورًا« )اس��راء: 33( نفس��ی را که خداوند حرام کرده اس��ت جز به‌حق مکشید و 
َ
هُ ک تْلِ إِنَّ

َ
ق

ْ
فِی ال

هرکس مظلوم کشته شود، به ولی او قدرتی داده‌ایم، پس )او( نباید در قتل، زیاده‌روی کند؛ زیرا او )از 

طرف شارع( یاری شده است. در آیۀ مذکور، قتل به‌ناحق مورد نهی واقع‌شده و در حرمت قتل نفس، 

تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قید نشده است.

 
َ

تَل
َ
مَا ق نَّ

َ
أ

َ
ک

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادٍ فِی الْأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
یْرِ نَف

َ
سًا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَل

َ
هُ مَنْ ق نَّ

َ
 أ

َ
ى بَنِی إِسْرَائِیل

َ
تَبْنَا عَل

َ
 ک

َ
لِک

َ
جْلِ ذ

َ
-»مِنْ أ

اسَ جَمِیعًا...« )مائده: 32( به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس انسانی را جز به  النَّ

خون‌خواهی یا به کیفر فس��اد در زمین بکشد، پس چنان است که گویی همۀ مردم را کشته است. در 

این آیه تعبیر به نفس شده و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نشده است.

نِّ  نَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ
ُ
ذ
ُ ْ
نَ بِالْأ

ُ
ذ
ُ ْ
نْفِ وَالْأ

َ ْ
 بِالْأ

َ
نْف

َ ْ
عَیْنِ وَالْأ

ْ
عَیْنَ بِال

ْ
سِ وَال

ْ
ف سَ بِالنَّ

ْ
ف نَّ النَّ

َ
یْهِمْ فِیهَا أ

َ
تَبْنَا عَل

َ
-»وَک

الِمُونَ« 
َّ

 هُمُ الظ
َ

ئِک
َ
ول

ُ
أ
َ
هُ ف

َّ
 الل

َ
نْــزَل

َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ یَحْک

َ
هُ وَمَنْ ل

َ
ارَةٌ ل

َّ
ف

َ
هُوَ ک

َ
 بِهِ ف

َ
ق

َّ
صَد

َ
مَــنْ ت

َ
جُرُوحَ قِصَاصٌ ف

ْ
وَال

)مائده: 45( و در آن )تورات( بر آنان مقرر کردیم که جان در برابر جان و چشم در مقابل چشم و بینی 

در برابــر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در مقابل دنــدان و جراحت در مقابل جراحت قصاص 

دارد و اگر کس��ی آن را ببخشد، این کار باعث بخشش برخی از گناهان او می‌گردد و کسی را بدان‌چه 

خداوند نازل کرده است، حکم نکند، ستمگر بشمارند.

 دلالت دارد که تفاوتی بین جان انســان‌ها نبوده پس اگر برابری در روایتی نادیده 
ً
ایــن آیه صراحتا
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گرفته شـ�ود، باید روایت را کنار گذاشت )صانعی، ۱۳۸۷ ج۸۷:۲( و نیز »ال« در »النفس« ال جنس 

است و شـا�مل هر نفسی اس��ت )ابن عابدین، ۳۴۳:۱۴۱۵(. مقصود از آیۀ شریفه، یهودیان هستند، 

گفته‌ش��ده مراد همه کســانی که آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده‌اند )طبرسـ�ی، 1384 ج۳۰۹:۳(. 

بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. استصحاب احکام شرایع سابقه از اقسام استصحاب حکم 

شرعی اس��ت و در جایی که دلیل معتبری بر نسخ نباشد جاری است. بنابراین اشکال نشود که آیه در 

مورد شریعت یهود است و قابل استناد نیس��ت؛ اما اینکه گفته‌شده: آیه، حکمی از تورات را حکایت 

می‌کند از این رو ما ملزم به عمل کردن به آن نیستیم؛ پاسخش آن است که این حکم در شرع اسلام نیز 

باقی گذارده شده است، به خاطر روایت زراره از امام باقر)ع( یا امام صادق)ع( که فرمود: »این آیه محکم 

اس��ت« و به خاطر آنکه به دنبال آن آمده اسـ�ت: »ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون« 

واژه »مـ�ن« در این آیه افاده عموم می‌کند )شهــید ثانـ�ی، ۱۳۹۰ ج۱۰۸:۱۰( و بنابراین اختصاص به 

پیروان حضرت موسی)ع( نمی‌کند.

ى 
َ
نْث

ُ ْ
ى بِالْأ

َ
نْث

ُ ْ
عَبْدِ وَالْأ

ْ
 بِال

ُ
عَبْد

ْ
حُرِّ وَال

ْ
حُرُّ بِال

ْ
ى ال

َ
تْل

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فِی ال

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِینَ آمَنُوا ک

َّ
هَا ال یُّ

َ
-»یَــا أ

مَنِ 
َ
 ف

ٌ
مْ وَرَحْمَة

ُ
ک  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِیف

ْ
خ

َ
 ت

َ
لِک

َ
یْهِ بِإِحْسَانٍ ذ

َ
دَاءٌ إِل

َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
بَاعٌ بِال

ِّ
ات

َ
ــیْءٌ ف

َ
خِیهِ ش

َ
هُ مِنْ أ

َ
مَنْ عُفِیَ ل

َ
ف

لِیمٌ« )بقره: 178( ای کسانی که ایمان آورده‌اید )حکم( قصاص در مورد 
َ
ابٌ أ

َ
هُ عَذ

َ
ل

َ
 ف

َ
لِک

َ
 ذ

َ
ى بَعْد

َ
اعْتَد

کشتگان، بر شــما )چنین( مقرر گردیده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، 

پس اگر کس��ی از ناحیه برادر خود مورد عفو قرار گیرد، باید شــیوه‌ای پس��ندیده پیش گیرد و به نیکی 

)خون‌بها را به ولی مقتول( بپردازد، این )حکم(، تخفیف و رحمتی اســت از ناحیه پروردگارتان، پس 

برای کسی که بعد از این )از حکم خدا( تجاوز کند، عذابی دردناک دارد.

مَعْرُوفِ« دلالت بر اختصاص آیه به مسلمانان ندارد؛ زیرا 
ْ
بَاعٌ بِال

ِّ
ات

َ
��یْءٌ ف

َ
خِیهِ ش

َ
هُ مِنْ أ

َ
»فمن عُفِیَ ل

احتمال دارد »برادری« از جهت نسب باشد نه از جهت دین )جصاص، ۱۳۲:۱۴۰۵(. تعبیر صاحب 

خون در آیه به »برادر« به‌منظور تحریک حس محبت و رأفت است و حکایت از این می‌کند که عفو و 

بخشش در این‌گونه موارد محبوب‌تر است )طباطبایی، 1417 ج۴۴۲:۱(.

ونَ« )بقره: 179( و ای خردمندان، شـ�ما 
ُ

ق تَّ
َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِی الْأ

ُ
قِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أ

ْ
��مْ فِی ال

ُ
ک

َ
-»وَل

را در )حکم( قصاص زندگانی اس��ت. همان‌طور که ملاحظه می‌ش��ود خطاب در آیه، صاحبان لب و 
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خرد می‌باش��د و نه خصوص مسلمانان یا مؤمنان؛ به‌عبارت‌دیگر این آیه در مورد تفاوت بین مسلمان 

و غیرمس��لمان در زمینه قصاص ساکت است. برخی در رابطه با آیۀ شریفه معتقدند که تحقق معنای 

»حیاه« با کشــتن قاتل مسلمان در برابر کافر، بلیغ‌تر از کشتن مســلمان در برابر مسلمان است؛ زیرا 

عداوت دینی همواره یکی از علت‌های درگیری و قتل است )شرباصی، 1374: 132(.

آیات عام عبارت‌اند از:

یْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ« 
َ
 مَا عَل

َ
ئِک

َ
ول

ُ
أ
َ
مِهِ ف

ْ
ل

ُ
 ظ

َ
مَنِ انْتَصَرَ بَعْد

َ
هَا« )شوری: 40(، »وَل

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ئَة ئَةٍ سَیِّ -»وَجَزَاءُ سَ��یِّ

حَرَامِ 
ْ
هْرِ ال

َّ
حَرَامُ بِالش

ْ
هْرُ ال

َّ
لِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ« )نحل: 126( و »الش

ْ
عَاقِبُوا بِمِث

َ
بْتُمْ ف

َ
إِنْ عَاق )ش��وری: 41(، »وَ

مْ« )بقره:194( این آیات 
ُ
یْک

َ
ى عَل

َ
لِ مَا اعْتَد

ْ
یْهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
اعْتَ��د

َ
مْ ف

ُ
یْک

َ
ى عَل

َ
مَنِ اعْتَد

َ
 قِصَاصٌ ف

ُ
حُرُمَات

ْ
وَال

اطلاق دارند و با صراحت بر برابری مسلمان و غیرمسلمان دلالت می‌کند )صانعی، 1387 ج۱۹:۲(.

- سنّت

دومین ادله موافقین برابری در خون‌خواهی مسلــمان و غیرمس��لمان، روایات س��ه‌گانه است که 

عبارت‌اند از:

 فارادوا ان 
ً
 او مجوسیا

ً
 او نصرانیا

ً
- »ابن مس��کان عن ابی‌عبدالله)ع( قال: »اذا قتل المس��لم یهودیا

قادوه« )حرعاملی، 1424 ج۱۰۷:۲( اگر مس��لمانی یک یهودی یا 
َ
یقیدوا ردوا فضل دیه المس��لم و ا

مس��یحی یا زرتشتی را به قتل برس��اند و خانواده مقتول بخواهند که مسلمان را بکشند، منعی نیست؛ 

مابه التفاوت خون‌بهای مسلمان را بپردازند و بکشند.

رُوات این حدیث عبارت‌اند از: محمد بن یعقوب الکلینی، ثقه اســت )نجاشی، ۱۴۰۷: ۳۷۸(، 

علی بن ابراهیم بن هاشم، ثقه است )نجاشــی، ۱۴۰۷: ۲۶۰(، محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، 

ثقه است )شیخ طوسی، ۱۴۲۷: ۴۴۸(، یونس عبدالرحمن، ثقه است )شیخ طوسی ۱۴۲۷: ۳۶۴( و 

عبدالله ابن مسکان، ثقه است )شیخ طوسی، بی‌تا: 294(.

از حیث دلالت واژه‌های »فأرادوا« و »یقیدوا« مؤید این اســت که غیرمســلمان حق خونخواهی 

دارد و ظهور در حد و کیفر ندارد تا با روایات »اعتیاد« به قتل غیرمسلمان جمع نماییم.

-»عن ابی بصیر عن ابی عبدالله)ع( قال: »اذا قتل المسلم النصرانی، فاراد اهل النصرانی ان یقتلوه، 

قتلوه و ادوا فضل ما بین الدیتین« )حرعاملی، 1424 ج۱۰۸:۲۹( امام صادق)ع( فرمود: اگر مسلمانی 
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یک مسیحی را بکشد و خانواده مسیحی بخواهند مسلمان را بکشند، منعی نیست؛ لکن مابه التفاوت 

دیه را باید پرداخت کند.

رُوات این حدیث عبارت‌اند از: حسین بن سعیدالاهوازی، ثقه است )شیخ طوسی، بی‌تا: 150(، 

فضاله بن ایوب، ثقه است )شیخ طوسـ�ی، 1427: 324(، حمید بن المثنی )ابی المغراء( ثقه است 

)شیخ طوسی، بی‌تا: 154( و یحیی ابوبصیرالاسدی ثقه است )شیخ طوسی، 1427: 149(.

از حیث دلالت واژه »فأراد« مؤید خون‌خواهی برای غیرمســلمان اســت و ظهور در حد و کیفر 

ندارد تا با روایات »اعتیاد« به قتل غیرمسلمان جمع شود.

-»س��ماعه عن ابی عبدالله)ع( فی رج��ل قتل رجلا من اهل الذمه فقال: »هذا حدیث ش��دید لا 

یحتمله الناس‌و لکن یعطی الذمی دیه المس��لم ثم یقتل به المس��لم« ســماعه ازامام صادق)ع( دربارۀ 

مردی پرســید که مردی از اهل ذمه را به قتل رسانده است، امام)ع( فرمود: این مطلبی است که بر مردم 

گران است و حکم آن چنین است که ذمی خون‌بهای مسلمان را بپردازد، آنگاه مسلمان به خاطرکشتن 

ذمی کشته می‌شود )حرعاملی،1424 ج۱۰۸:۲۹(.

رُوات این حدیث عبارت‌اند از: یونس بن عبدالرحمن، ثقه اســت )شیخ طوسی، ۱۴۲۷: ۳۶۴( 

زرعه بن محمد الخضرمی، ثقه است )حلی، 1381: 224( و سماعه بن مهران، ثقه است )نجاشی، 

.)224 :1407

علامه مجلس��ی در کتاب مرآة العقول از روایات سه‌گانه تعبیر به صحیحه، موثقه و صحیحه کرده 

است )علامه مجلسی، ۱۴۰۴ ج۸۳:۲۴؛ موسـ�وی خویی، ۱۴۲۲ ج۷۵:۴۲( روایت فوق از حیث 

دلالت تام هستند )حسینی روحانی قمی، ۱۳۸۷: ۱۲۹(. صاحب‌نظران در تبیین جمله »هذا حدیث 

شــدید« در روایت ســماعه اظهار داشــته‌اند که گویا امام)ع( حکم واقعی را می‌گوید ولی مردم قبول 

نمی‌کنند و حکم واقعی کشتن مسلمان در مقابل قتل کافر ذمی است )حاجی ده‌آبادی، 1382: 6(.

این س��ه روایت ازآن‌رو که متضم��ن پرداخت مازاد دیه )خون‌بها( به خانواده مســلمان و اجرای 

)حکم( قصاص اس��ت با )ظاهر آیات قصاص( قرآن مخالف است و فاقد حجیت هستند )صانعی، 

۱۳۸۷ ج۸۸:۲(. 
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4. اجتهاد نوین )نقش زمان و مکان(
زمان و مکان در اجتهاد از مبانی و ابتکارات امام خمینی اســت که فقه شیعه را پویا نموده است. 

تأثیر تئوری زمان و مکان در تغییر احکام شرعی غیرعبادی را می‌توان از جهاتی مورد بررسی قرار داد:

1. تغییر حکم به دلیل تغییر در موضوع:  از دیدگاه امام خمینی دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد، 

زمان و مکان هس��تند )امام خمینی، 1389 ج۲89:۲۱(. مســئله‌ای کــه دارای حکمی بوده 

وهمان مســئله در روابط حاکم بر سیاســت، اجتماع و اقتصاد حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان 

معنا که همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم تغییر نکرده اســت موضوع جدیدی شــده 

 حکم جدید را می‌طلبد. بنابراین تغییر احکام به تغییر موضوع امکان‌پذیر است 
ً
است که قهرا

و گذشت زمان تنها حکم را تغییر نمی‌دهد، بلکه از طریق تأثیرگذاری موضوع ، حکم دگرگون 

می شود)بجنوردی و افضلی قادی، 45:1392(؛ لذا تغییر حکم شرعی با ثابت بودن موضوع، 

به معنای نسخ است که امام خمینی قائل بر منتفی بودن نسخ در احکام بعد از رسالت پیامبر 

اکرم)ص( اس��ت )امام خمینی، 1393: 162(. عدم پرداخت جزیه از غیرمســلمانان، زندگی 

مس��المت‌آمیز آن‌ها در کشور اسلامی، عدم قصد س��لطه‌گری، نقش فعال در قانون‌گذاری و 

دفاع از مرزوبوم کشور از مصادیق تغییریافته غیرمسلمانان در عصر کنونی است.

2. تابعیت احکام شرعی از مصلحت و مفسده: بدین معنا که در صورت رفع مصلحت یا ایجاد 

مفسده، حکم نیز تغییر می‌کند. . جمهوری اسلامی ایران به بعضی از معاهدات بین‌المللی1 

ملحق شده که برابری در قانون را برای همه شهروندان بدون تبعیض و با قطع‌نظر از نژاد، دین 

 ماده 9  ق.م.2 ایران معاهدات بین‌المللی دولت ایران با سایر 
ً
و مذهب الزامی می‌کند. مضافا

کشــورها را در حکم قانون می‌داند؛ بنابراین نابرابری در خونخواهی شائبه تبعیض و تحقیر به 

سایر انسان‌ها را ایجاد کرده است.

عدم برابری در خون‌خواهی بین مســلمان و غیرمســلمان با موازین انصاف و عدالت ســازگاری 

1. اعلامیه جهانی حقوق بشــر مصوب 10 دســامبر 1948 م و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 
1966 م سازمان ملل.

2. ماده 9 ق.م.:»مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم 
قانون است«.
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نخواهد داشــت. افزون بر اینکه این حکم درون فقهی با برخی از قواعد حقوق فطری یا همان قواعد 

برون فقهی همچون اصل کرامت بشــری و اصل مســاوات در تعارض آشکار است. حال آنکه قواعد 

برون فقهی و فطری به شــهادت همگان، برتر از سایر قواعد بوده و هیچ قاعده‌ای توان تعارض با آن‌ها 

را نخواهد داشت )محقق داماد، موسوی فر‌ و خسروی، 225:1399(.

نتیجه
ب��ا توجه به اطلاقات قرآنی و روایات صحیحه‌ای که ب��ر برابری دلالت دارند، برابری در خون‌خواهی 

ی روبرو هس��تند. در زمینه روایی 
ّ

حکم قطعی اسال�م اس��ت و ادلۀ مش��هور امامیه با اشکالات جد

به‌عنوان دومین و مهم‌ترین منبع فقهی امامیه، روایاتی از سنخ برابری و نابرابری دیده می‌شود. روایات 

 بر نابرابری از دو جهت قابل خدشه هستند: جهت اول اینکه این روایات با توجه به اینکه مخالف 
ّ

دال

صراحت آیات هستند کنار می‌روند. جهت دوم، باید به تاریخ صدور آن‌ها توجه کرد؛ زیرا بسیاری از 

این روایات با قید اعتیاد به قتل غیرمسلمان ذکر شده‌اند و معلوم می‌شود که در آن زمان، غیرمسلمانان 

در جامعه اسال�می جایگاهی نداش��ته‌اند. با فرض اینکه روایات نابرابری را از جهت سند و دلالت 

بپذیریم، با توجه به اینکه احکام تابع موضوع خود هس��تند در زمان حاضر موضوع سلطۀ آن‌ها منتفی 

است و مسلمانان به‌صورت مسالمت‌آمیز و به‌عنوان شهروند در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند.

منابع
ابن ادریس حلی. )1410( الســرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم: موسس��ه نشر اسلامی، چاپ  	.1

اول.

اب��ن عابدین، محمد امین. )1415( ردالمختار علی الدر المختار فی شــرح التنویر الابصار،  	.2

بیروت: انتشارات دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ ششم.

اردبیل��ی، احمد بن محمد. )1403( مجمع الفائده و البرهان فی شــرح ارشــاد الاذهان الی  	.3

احکام الایمان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 14 جلد.

امام خمینی، س��ید روح الله. )1381( رســاله حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، تهران:  	.4

موسسه تنظیم نشر آثارامام خمینی، چاپ  چهارم .
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ـــــــــــــــــــ . )1379( تحریرالوســیله، تهران: موسسه تنظیم نشر آثارامام خمینی، چاپ  	.5

اول.

6.	 ـــــــــــــــــــ . )1389( صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ 

پنجم.

ـــــــــــــــــــ . )1393( الاجتهاد و التقلید، تهران: موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم. 	.7

بجنوردی، س��ید محمد و فرحناز افضلی قادی. )1392( »تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان در  	.8

احکام ذمه با رویکردی بر نظر امام خمینی«، پژوهشــنامه متین، سال شانزدهم، ش 62، صص 

.49-22

بندرچی، محمدرضا )1379( »مقوله »کفر« در قلمرو حقوق اسلام«، ماهنامه دادرسی، شماره  	.9

23، صص 61-54.

بهجت، محمد تقی. )1426( جامع المســائل، قم: دفتر حفظ و نش��ر آثار آیت الله بهجت،  	.10

چاپ دوم.

جصاص، احمد بن علی. )1405( احکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول. 	.11

حرعاملی، محمد بن حس��ن. )1424( وســائل الشیعه الی تحصیل مســائل الشریعه، قم:  	.12

جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، چاپ اول.

حلی، حسن بن علی بن داود. )1383( رجال ابن داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ  	.13

دوم.

حسینی عمیدی، س��ید عمید الدین عبدالمطلب بن محمد اعرج. )1416( کنزالفوائد فی حل  	.14

مشکلات القواعد، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

حسینی روحانی قمی، محمد صادق. )1387( فقه الصادق، قم: اجتهاد، چاپ چهارم. 	.15

حاجی ده‌آبادی، احمد. )1382( »تأملی پیرامون قصاص مسلمان در مقابل کافر«، نامه مفید،  	.16

شماره 40،  صص62-39 .

خوانس��اری، سید احمد بن یوسف. )1405( جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم:  	.17

اسماعیلیان، چاپ دوم.



53

ی |
مین

 خ
مام

ی ا
بان

ر م
د ب

کی
ا تأ

ی ب
اس

سی
قه 

ر ف
ی د

واه
ن‌خ

خو
در 

ی 
ابر

 بر
ت

ور
ضر

  |  
  

    
 

سبحانی، جعفر. )1433( احکام القصاص فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم: موسسه الامام  	.18

الصادق علیه السلام، چاپ اول.

شیخ مفید، محمد بن نعمان. )1413( المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول. 	.19

شیخ طوسی، محمد بن حسن. )1400( النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتب  	.20

العربی، چاپ دوم.

21.	 ـــــــــــــــــــ . )1407( الخلاف، قم: دفتر انتش��ارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم، چاپ اول.

22.	 ـــــــــــــــــــ . )بی‌تا( الفهرست، نجف: المکتبه الرضویه، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــ . )1427( رجال الطوسی، قم: موسسه نشر اسلامی چاپ سوم. 	.23

ش��هید ثانی، زین الدین بن علی. )1410( الروضه البهیه فی شــرح اللمعه الدمشــقیه، قم:  	.24

کتابفروشی داوری، چاپ اول.

ــــــــــــــــــ . )1413( مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم: موسسه المعارف   ـ 	.25

الاسلامی، چاپ اول.

26.	 ـــــــــــــــــــ . )۱۳۹۰( ترجمه و تبیین شرح اللمعه، قم: دارالعلم، چاپ دهم.

ش��یخ صدوق، ابی جعفر محمد بن عل��ی. )1415( المقنع، قم: موسس��ه الامام الهادی علیه  	.27

السلام، چاپ اول.

28.	 ـــــــــــــــــــ . )1404( من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتش��ارات اسال�می وابس��ته به 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

شریعتی، روح الله. )1385( اقلیت‌های دینی، تهران: کانون اندیشه جوان، چاپ اول. 	.29

شرباصی، احمد. )1374( القصاص فی الاسلام، قاهره: مطابع دارالکتب العربی. 	.30

صانعی، یوسف. )1387( فقه و زندگی، قم: میثم تمار، چاپ دوم. 	.31

طبرس��ی، ابوعلی فضل بن الحس��ن. )1384( مجمع البیان فی تفســیرالقرآن، تهران: ناصر  	.32

خسرو، چاپ هشتم.

33.	 ــــــــــــــــــ��ـ . )1410( الموتلف من المختلف بین ائمه الســلف، مش��هد: مجمع 
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البحوث الاسلامیه، چاپ اول.

طباطبایی، محمدحسین. )1417( المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته  	.34

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

طباطبایی حائری، س��ید عل��ی بن محمد. )1418( ریاض المســائل فــی تحقیق الاحکام  	.35

بالدلائل، قم: موسسه آل البیت علیه السلام لاحیاء التراث، چاپ اول.

علامه حلی، حسن بن یوسف. )1413( مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: موسسه نشر  	.36

اسلامی، چاپ دوم.

ـــــــــــــــــ��ـ . )1381( رجــال العلامه الحلی – خلاصه الاقــوال فی معرفه احوال   ـ 	.37

الرجال، نجف: منشورات المطبعه الحیدریه، چاپ دوم.

38.	 ـــــــــــــــــــ . )1413( قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات 

اسلامی وابسته به جامعه مدرسیین حوزه علمیه قم، چاپ اول.

عاملی جزینی، محمد بن جمال الدین مکی )1414( غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم:  	.39

دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

عدالت‌نژاد، س��عید. )۱۳۹۹( جایگاه حقوقی غیرمسلمانان در فقه شــیعه و قوانین ایران،  	.40

تهران: نشر نی، اول.

فخرالمحققین، حلی. )1387( ابوطالب محمد بن حســن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی  	.41

شرح المشکلات القواعد، قم: اسماعیلیان، چاپ اول.

فاضل هندی، بهاءالدین محمد بن حس��ن اصفهانی. )1416( کشــف اللثــام و الابهام عن  	.42

قواعدالاحکام، قم: دفترانتشارات اسلامی، چاپ اول.

فاضل لنکرانی، محمد. )1380( تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله - کتاب القصاص،  	.41

قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، چاپ اول.

فتحی بهنسی، احمد. )1982(. القصاص فی الفقه الاسلامی، قاهره: دارالشروق، چاپ سوم. 	.42

فاض��ل مقداد، جم��ال الدین مقـ�داد بن عبدالله ســیوری حل��ی. )1404( التنقیــح الرائع  	.43

لمختصرالشرایع، قم: مکتبه ِآیه الله المرعشی النجفی، چاپ اول.
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فیض کاشانی، محمد محسن بن ش��اه مرتضی. )بی‌تا( مفاتیح الشرائع، قم: کتابخانه آیت الله  	.44

مرعشی نجفی.

قطان حلی، ش��مس الدین محمد بن ش��جاع. )1424( معالم الدین فی فقه آل یاســین، قم:  	.45

موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول.

قرطبی، محمد بن احمد. )1364( الجامع الاحکام القرآن، تهران: ناصر خسرو، چاپ اول. 	.46

کلانتری، کیومرث )1390( قتل عمد غیرمســلمان در حقوق کیفری اســام و ایران، دوره  	.47

سیزدهم، ش 32، صص 292-265.

مدنی کاش��انی، رضا. )1410( کتــاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم: دفتر انتشـ�ارات  	.48

اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

مجلس��ی، محمد باقر بن محمد تقی. )۱۴۰۴( مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، قم:  	.49

دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم.

محقق داماد، س��ید مصطفی. )1396( فقه اســتدلالی جزایی تطبیقی، تهران: مرکز نشر علوم  	.50

اسلامی، چاپ اول.

محقق داماد، سید مصطفی، محسن موس��وی فر و کاظم خسروی. )1399( »بازاندیشی شرط  	.51

برابـ�ری دی��ن در قصاص در پرتو آرای فقهــی«،  آموزه‌های حقوق کیفری، شـ�ماره ۱۹، دوره 

هفدهم، 228-209.

مرعشی نجفی، شــهاب الدین. )1415( القصاص علی ضوءالقرآن و السنه، قم: مکتبه آیت  	.52

الله العظمی المرعشی النجفی، چاپ اول.

مزروعی، رســول. )1394( شــرح مبســوط قانون مجازات اســامی مصوب سال 92-کتاب  	.53

قصاص، قم: موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذاهب اهل سنّت، چاپ اول.

مکارم ش��یرازی، ناصر. )1389( اســتفتائات جدید، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه  	.54

السلام، چاپ ششم.

موسوی خویی، س��ید ابوالقاس��م. )بی‌تا( مبانی تکمله المنهاج)موسوعه الامام الخوئی(،  	.55

بیروت: دارالزهرا.
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نجاشی، احمد بن علی. )1407( رجال النجاشی – فهرست اسماء مصنفی الشیعه، قم: دفتر  	.56

انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، چاپ اول.

نجفی، محمدحس��ن. )1404( جواهرالکلام فی شرح شرایع الاســام، بیروت: دار احیاء  	.57

التراث العربی، چاپ هفتم.


